
 

﴿وَإذِْ قاَلَ مُوسَى لفِتَاَهُ لاَ أبَْرَحُ حَتَّى أبَْلغَُ 
مَجْمَعَ الْبحَْرَیْنِ أوَْ أمَْضِيَ حُقبُاً﴾ 

﴿وَإذِْ قاَلَ مُوسَى لفِتَاَهُ لاَ أبَْرَحُ حَتَّى أبَْلغَُ مَجْمَعَ الْبحَْرَیْنِ أوَْ أمَْضِيَ حُقبُاً﴾: 

(و موسی بھ شاگرد خود گفت: من ھمچنان خواھم رفت تا آنجا کھ دو دریا بھ ھم رسیده اند؛ یا 
می رسم یا عمرم بھ سر می آید) 

 
موسى(ع)  مھتم جداً بھذه الرحلة. 

موسی (ع)برای این سفر اھمیت بسیار زیادی قائل است. 

 
 أھمیة ھذا اللقاء بالنسبة لموسى(ع)  كبیرة حیث قرر أنھ إما أن یجد العبد الصالح، أو یبقى ھائماً 

على وجھھ حتى یھلك.  

این دیدار برای موسی (ع)آن قدر اھمیت دارد کھ وی مصمم شده است یا عبد صالح را بیابد و در 
این وضعیت، سرگردان بماند تا جان دھد. 

 
اھتمام موسى (ع) الكبیر بھذه الرحلة یكشف لنا أھمیة لقاء العبد الصالح وأھمیة العلم والمعرفة 

التي سیتلقاھا موسى(ع) في ھذا اللقاء بالنسبة لموسى (ع). 

اھتمام فراوان موسی (ع)بھ این سفر، بھ ما نشان می دھد کھ دیدار موسی (ع)با عبد 
صالح(ع)بسیار حائز اھمیت است و ھمچنین دانش و معرفتی کھ موسی (ع)در این دیدار 

فرا خواھد گرفت نیز برای او بسیار در خور توجھ بوده است. 

 



أمر مھم جداً في ھذه الكلمات لكل إنسان سائر إلى الله سبحانھ وتعالى، وھو أنّ موسـى (ع) ردّد 
بین أمرین ھما: 

در این عبارت ھا، برای ھر انسان سیر کننده ی بھ سوی خدا، نکات بسیار مھمی وجود دارد؛ 
موسی بین دو حالت مردد بود: 

 
الأول: أن یبلغ مجمع البحرین. 

اول: مجمع البحرین را بیابد. 

  

والثاني: ھو أن یمضي حقباً. 

دوم:  سال ھایی دراز سیر کند و راه بپیماید. 

 
ولو لم یكن الاحتمال الثاني ممكن الوقوع لما كان من الحكمة أن یورده موسى (ع)  كاحتمالٍ ممكن 

الوقوع ومساوق للاحتمال الأول، أي إن موسى (ع) خرج لیبلغ مجمع البحرین، ولكن ھناك 
احتمالاً أن لا یبلغ مجمع البحرین، فلا یوجد أمر مقطوع لموسى(ع)  أنھ سیبلغ مجمع البحرین، 

وكان بلوغ موسى (ع) إلى مجمع البحرین یعتمد على إخلاص موسى (ع) ، أي إنّ امتحان 
موسى(ع)  لم یبدأ عندما التقى العبد الصالح، بل ھو بدأ منذ أن وجّھھ الله إلى أن یجد العبد الصالح 
ویتبعھ لیتعلم منھ، وھذا یفسر لنا بوضوح الحدث الأول في الرحلة وھو: إن موسى(ع)  مر بالعبد 

الصالح أو بمجمع البحرین وتجاوزه ثم عاد إلیھ، ومع أنّ العبد الصالح كان یعرف موسى (ع) 
وینتظره في ھذا المكان ولكنھ لم یصرح لھ بأنھ ھو عندما مرّ بقربھ، بل تركھ یتجاوزه دون أن 
یتكلم معھ؛ لأن موسى(ع)  ممتحن بمسألة الوصول إلى العبد الصالح (ع) ومعرفتھ، ولھذا كان 

قول موسى(ع)  عندما حصلت الآیة: ﴿نسَِیاَ حُوتھَمَُا﴾ التي دلتھ على العبد الصالح(ع)  ﴿ذَلكَِ مَا كُنَّا 
نبَْغِ﴾، فكان الذي دل موسى (ع) على العبد الصالح (ع) ھو إخلاصھ الذي أھلّھ لسماع كلمات الله 

حتى في فقد سمكة، إخلاصھ الذي ظھر جلیاً قبل ذلك بقولھ (ع): ﴿أوَْ أمَْضِيَ حُقبُاً ﴾. 

اگر وقوع احتمال دوم، ممکن نبود، موسی (ع)آن را بھ عنوان یک احتمال ممکن و ھم تراز 
احتمال اول، عنوان نمی کرد؛ یعنی موسی (ع)برای رسیدن بھ مجمع البحرین بار سفر بست ولی 

این احتمال ھم وجود داشت کھ وی بھ مجمع البحرین نرسد. ھیچ قطعیتی برای موسی (ع)مبنی بر 
این کھ حتماً بھ مجمع البحرین خواھد رسید، وجود نداشت. رسیدن موسی (ع)بھ مجمع البحرین، بھ 

میزان اخلاص او بستگی داشت. یعنی امتحان موسی (ع)، نھ در ھنگام ملاقات وی با عبد 
صالح، بلکھ از ھمان ابتدایی کھ خداوند او را بھ پیروی از عبد صالح بھ جھت علم آموزی از 
وی مأمور کرد و گسیل داشت، آغاز شد. این نکتھ، بھ روشنی اولین رویداد این سفر را بھ ما 



می نمایاند بھ این صورت کھ: موسی (ع)از کنار عبد صالح یا مجمع البحرین عبور کرد و از او 
رد شد سپس بھ سوی او بازگشت؛ ھر چند عبد صالح، موسی (ع)را می شناخت و در این مکان 
منتظر او بود ولی وقتی موسی (ع)از کنارش گذشت، وجود خودش را ابراز نکرد و بدون این 

کھ با موسی (ع)سخنی بگوید، او را رھا کرد تا از وی گذر کند؛ زیرا موسی (ع)بھ وسیلھ ی 
رسیدن بھ عبد صالح (ع)و با شناخت او، مورد امتحان قرار گرفتھ بود. از این رو، وقتی 

موسی (ع)نشانھ ای را کھ وی را بھ عبد صالح رھنمون می ساخت (نسَِیاَ حُوتھَمَُا - ماھیشان را 
فراموش کردند) دید گفت: «(این چیزی است کھ بھ دنبالش بودیم)». بنابراین آنچھ موسی (ع)را 
بھ عبد صالح ھدایت کرد، ھمان اخلاصی بود کھ وی را بر شنیدن سخنان خدا اھلیت داده بود، 

حتی اگر (این سخن) گم شدن ماھی باشد. ھمان اخلاصی کھ قبل از آن، بھ روشنی بروز و 
ظھور یافتھ بود: «(یا مدت زیادی سپری شود)». 

 
*  *  *

  


